
  

  
  
  
  

  

  در آينه فرهنگ مردم هورامان جشن پيرشاليار

  1عادل محمدپور

 داراي  ، در سـاختار فرهنگـي     هـا    و تفـاوت   هـا   سرزمين نياكان ما ايرانيان با تمام تنوع      
وح و يك تاريخ همگـرا دارد كـه در           و مشتركاتي نيز هست، اين نشان از يك ر         ها  مؤلفه

ي دور حول يك محور و يك خانواده، به نام فرهنگ و تمدن آريـايي شـناخته            ها  گذشته
  و داننـد  مـي ردها به حق خـود را يكـي از وارثـين ايـن فرهنـگ و تمـدن                   ك. اند شده  مي
خواهند در كنار اين كيان عظيم، سهم خود را به مام وطن عرضه بدارند و مـسرورانه                  مي

 و شــواهد در كردســتان طبــق مــدارك) اورامــان( و هورامــان مريــوان. بــر خــود ببالنــد
 وضـعيت   سـتان اساير مناطق ديگر ايـن      شناختي و تاريخي كه وجود دارد به نسبت          زبان

 ـ ، هـر واژه و جغرافيـاي تـاريخي   ، هرنقطه آن در حوزه      دربه فردتري دا   منحصر ي در متن
اي در    هر جشن و مرثيـه     ،در اسلوب فولكلوريك   و موسيقي    ز هر آوا  ،شناختي زبانزمينه  

در بطـن فرهنـگ   اي دراز مـدت و اصـالتي تـاريخي           ايت از پيشينه  متن آحاد جامعه حك   
 جهـت   يو آكادميك به چنين مقوله ارزشمند       ميكنون به شيوه عل    دارد؛ متأسفانه تا   مردم

  .ي همگرا و در عين حال متفاوت پرداخته نشده استها شناخت واقعي فرهنگ

بايـد بـه    - مثـل هـر جـا و مكـان ديگـر     -براي بحث و بررسي در مـورد هورامـان        

                                                      
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و فرهنگيار واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صدا و سيما . 1
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 ، اقـوام ايرانـي   تنهـا دشـمن سرسـخت      هـا   آشوري. دي تاريخي آن توجه كر    ها  زمينه پيش
 ايـن   ، قبـل از متحـد شـدن اقـوام مـادي           .آمدنـد  مـي به شمار    ها   و پارس  ها   پارت ،مادها

ن و تختـه و چـوب، بـه قلمـرو مادهـا و       به طمع مواد خـام و معـاد   كه بودند ها  آشوري
 به تاراج بردن سـامان مـالي و      بر كردند و علاوه    و زاگرس، حمله     كردستان  در ها  لولويي
 به سـتردن نـام جاهـا و امكنـه و نهادهـاي              كشتن دسته جمعي و كوچاندن آنان      مادي و 

 اورمـان هاي آشوري در منطقـه مثـل           و اسم  ها   وجود برخي نام   .پرداختند فرهنگي منطقه   
»urmân«ــ ــ»tate«ه ، تت ــل»ârârâ« راراا، ئ ــيج»bol«، ب ــواو»hajij «، هج ، »zâmvâv« ، زام
حكايـت از ايـن     .. . و »selin« و سـلين   »hasun«، هسون »dâriyân«و داريان  »žuni«وونيژ

   .كند ميغارت فرهنگي 
ه  نگاشـته شـد  هـا  لاي كتاب هايي كه اخيراً در لابه ي شفاهي و نوشته  ها   گفته براساس 

ــد،  ( ــدالرزاق محمـ  در )59: 2005عبـ
اتر، پــ »pâvar «اورپــ ( پيــر99اورامــان 

تـوان   ميالبته ن. وجود داشته است   )ادرپ
كيـد كـرد كـه      دقيق آنها تأ  روي شماره   

به اين عدد    شايد   ؛دان بوده نفر 99حتماً  
 كثــرت دهنــده شــيوه ســمبوليك نــشان

ي فرهيخته و دانا بوده است كه       ها  انسان
 پيران هورامان علاوه بر نقش تـرويج اخلاقـي و پـدر       .اند أ و مأمن داشته   هورامان مبد  در

 دسـت    سـاير امـور    شناسـي و    ستاره ،شناسي گياه،  كار طبابت سنتي   راي مردم در  معنوي ب 
 )انجمـن  (»henjomen «ن هنجوم ـ ه، هكردند  مي اجتماعي مردم دخالت     مسايل، در   داشتند
 بـه شـيوه نـوين انتخـاب          و  مستقيماً توسط مردم   كهداشتند  ) دانايان(» žirlâ«يرلاژبه نام   

يـا   راوپ  به نام   و شورا رئيسي داشت    »mari «مري به نام     جاي ژيرلا مكاني بود    .شدند مي
 با آيين مهـري قرابـت   )راوپ(  پير .گرفت  مي صورت   او شورا زير نظر     مسايلكه تمام    پير

وپـا شـد و پـاتروس و        ز طريق آسياي صـغير وارد ار       اين آيين بعدها ا    داشت كه خاصي  
  )31: 1372ن، ورمازر. ( از آن منبعث شده است)يونانيپدر : فادِر(پاتر 

ر مفهـوم   ولـي د يـرلا اگرچـه ابتـدايي بـود    ژابزار و تمهيدات و امكانـات انتخابـات    
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 زمان انتخابات را با شرايط      ،پير . داشت سالار  مردمد و   اي آزا  امروزي آن حكايت از شيوه    
نـام   ديد، ثبـت    مي و هر كس خود را شايسته كانديداتوري         كرد  ميم  احراز شايستگي اعلا  

جهـت برگـزاري    . يافـت   مـي حـضور   ) مـري (  و در روز موعود در جلو شـورا        نمود مي
 و بـا    شـدند   مشخص مي  اي ه ميو  از كانديداها با    هر يك  قرارداديبه شيوه    انتخابات آزاد 

 گردو، توت، بلوط، بـادام و انجيـر         ها معمولاً    ميوه .كردند  مي شركت   ها  آن نام، در رقابت   
  .خشك بود

 هـر   ؛آمدنـد  مـي با فراخوان قبلي    ) ، نوروز اول بهار (يداها در روز موعود     مردم و كاند  
 بـا توجـه بـه    مـردم   وشـد  مـي گيـري شـروع    رأي، آورد مي خود را  مورد نظر كس ميوه   

 »helâwe« لاوه ـاي به نـام      داخل كيسه ي مورد نظر را     ها   ميوه از كانديداها شناخت خود   
، در نهايت پس از شـمارش آرا اعـضاي شـورا بـراي چهـار سـال انتخـاب                    گذاشتند  مي
ورامـان از   هگوييم   ميخورد و    ميورامان با مدنيت پيوند     ه، در اينجاست كه نام      شدند  مي

 . قديم مهد تمدن و شهرنشيني بوده است

   هورامان)شهريار( ير شاليارپ

 پيــر 99  يكــي از)پيرشــهريار( پيرشــاليار 
رود كه در ميان مردم كرد     ميورامان به شمار    ه
ــ ــردمب ــان از ه ويژه م ــاهورام ــه جايگ  و وجه

، به  اي برخوردار است    ويژه  و آييني  اي اسطوره
پيرشــاليار از مغــان  مورخــانبعــضي از گفتــه 

 كتــابش را بــه كــسي نــشان  وزردشـت بــوده 
المثـل   داده و سخنانش در نزد مردم ضرب        مين

پيـر  ( مردم از دو پير شاليار       لاًمعمو. بوده است 
ود  هر كدام به نوبه خ ـ     برند كه   مينام  ) شهريار

  . هستنداز احترام خاصي برخوردار 
 كـه قبـل از   بود پسر جاماسب» piršâlyâre siyâve «پيرشالياره سياوه، شخصيت اول

 يا گويا همزمان بـا اسـلام و حملـه بـه ايـران و كردسـتان و سـرانجام               )م.ق150( اسلام
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مـاريفتو   نام و كتابي به      بود ين زردشتي ي و پايبند آ   زيست  ميرامان، در هورامان تخت     هو
 ـبعداً آ اماداشت ) معرفت پير شهريار(» mârifatu piršâlyâri« يرشالياريپ ا ين اسـلام ر ي

 . وستا فوت كرد و به خاك سپرده شد و در همان رپذيرفت

 و عـارف از سـادات حـسيني،    مردي فاضل مصطفي ابن خداداد،    سيد،  پيرشاليار دوم 
 در منطقـه هورامـان در زمـان شـيخ عبـدالقادر             ايـن شخـصيت   . بودمشهور به پيرشاليار    

 او بـا  )757: 1386،كريميـان (.  بـود او و از منـسوبان    زيست  مي )ق. ه 561-471( گيلاني
احكـام   و بـر اسـاس   فت او را بازنگري كرد كتاب معر و بوده آشناافكار پيرشالياره سياو 

مردم هورامان احترام خاصي براي اين پيـر قايـل          . به وجود آورد   در آن    تغييراتي  مياسلا
روحـاني،   (.رسـد  مـي ) ع( چند پشت به امـام جعفـر صـادق   ا معتقدند اين پير ب     و هستند
  خانـه پيـر  يعنـي » yânav piri« يريپ به يانو او در روستاي هورامان آرامگاه )46: 1372

نو مـا ز تحت عنـوان    ميمراسدر آن   ر نيمه دوم بهمن ماه      و هرساله تقريباً د   مشهور است   
گردد و ياد و خاطره او زنـده و جـاودان    ميبرگزار ) جشن پير(» zamânavo piri «ريپي

   .شود مينگه داشته 
ديـده   در آن باسـتاني ي هـا    كـه هنـوز رگـه       است ي كهني ها  ينيآاز  يكي  زمانو پيري   

ظـر   ايرانيان چـه از نظـر فـرم و چـه از ن          اين جشن در همين ايام با جشن سده        .شود  مي
كرد و يـاد   بزرگداشـت    نوعي هر دو جشن     . دارد  ارتباط و قرابت خاصي    امايه و محتو   بن

 ـ   بيـشتري شـكوه    و هيمنه و      است فرهنگ آريايي  ويژه مـردم   در ميـان مـردم كردسـتان ب
  . داردهورامان

 دورانچـه در    ويژه بـراي كـردان چـه در تـاريخ معاصـر و              ايرانيان ب براي  بهمن ماه   
 تقدس و مينـوي نگـه       يها  يكي از جنبه   .بود، ماهي مينوي و مقدس      ها  گذشته و اسطوره  

مايه   نظر نگارنده بن  به. ، تلاقي جشن سده ايرانيان و جشن پيرشاليار است        داشتن اين ماه  
 نقـاط  ي ازايـن جـشن در بـسيار   كـه  و خاستگاه هر دو جشن يكي است با اين تفاوت          

 بـا مـردم      و  است زندههنوز در ميان مردم     ) اورامان( در اين گوشه     مااايران منسوخ شده    
 .رسـد   بعـد بـه پايـان مـي        و دو هفته      دهم بهمن ماه شروع    ازاين مراسم    .كند ميزندگي  

  : بدين منوال استها ترتيب برنامه
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  » xabar «خبر -1
بـه  ، مـردم    وزسـان امـر    رساني بـه   ودن مراسم و نبودن امكانات اطلاع     به علت سنتي ب   

رك و تمهيـد    نـد و در تـدا     ردك مـي ي مختلف از شروع مراسم پير اطلاع پيـدا          ها  صورت
 .داشترساني   اطلاع تنها جنبه»خبر«، فلسفه كوشيدند مياجراي صحيح آن 

  »kote kote « كوته كوته-2
 به مدت يـك هفتـه تـا عـصر روز          راي مراسم   رساني و رساندن پيام اج     پس از اطلاع  

بعد بـا   شنبه هفته   گيرد، از غروب روز چهار      مييچ كاري صورت ن   ، ه چهارشنبه هفته بعد  
كننـد   ميي روستا   ها   گشتن در كوچه و پس كوچه      هاي روستا شروع به     ، بچه تاريكي هوا 

نه را از آمـدن خـود و        خا صاحب» هكوته كوت «زنند و با گفتن جمله       ميو در هر خانه را      
ادن چيـزي از قبيـل تـنقلات سـنتي     خانه بـا د  صاحب. سازند ميشان با خبر   بيان خواسته 

شوند، چون اكثر    ميخانه روبرو     صاحب يليم  گاهي هم با بي    .كند  ميروستا آنها را بدرقه     
 .ندارند آن  اجراي و انگيزه خاصي برايدانند ميرا اضافي   ميمردم چنين مراس

 »kilâve ročini  «نييروچكيلاو  -3

ايسه بـا كوتـه كوتـه از ارج و          ي در مق   ول  كوته كوته است   شبيهاين آداب از نظر فرم      
 در منطقـه اكثريـت جوانـان و نوجوانـان      . در ميان مردم برخـوردار اسـت       ي خاص ارزش

ي دو و سـه     هـا    با دسـته   ها  كوچه  و پس   در كوچه سپس  شوند و    ميروستاي سرپير جمع    
   :گيرند و با گفتن جمله مينفري در پشت درها قرار 

  ي بيدي شادهچ كورو كناهني بيوچر لاويك

                                                kilâve ročini be kuru kenâče šadi bidi  
  خانه، به پسر و دختري شاد باشيد  يعني صاحب
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گفتن اين جمله به طـور سـمبليك تبريـك و           
تهنيت ولادت پيرشـاليار اسـت و آرزوي تـسري          

خانه به يمن تبـرك      مباركي و زايش براي صاحب    
ــدگي آن ه ــش و بالن ــتقبال از زاي ــين روز و اس  م

اي را بـه فـال        گفتن چنين جملـه    مردم هم . است
 آن و اسـتقبال از بركـت        گيرند و به پاس    مينيك  

دهنـد كـه غالبـاً     مي ها  اي به بچه   ولادت پير، هديه  
 گردو و تنقلات خشك شده سنتي است و گاهي        

ــا اســتقبال  هــم ــسكويت از آنه ــا شــيريني و بي  ب
  .شود مي

  ذبح حيوانات-4

نـي،  يلاو روچ ي، پس از اتمام مراسم ك ـ     شود  ميين ذبح از صبح روز چهارشنبه آغاز        يآ
، يك رأس گوسـفند  ردار باشد يا داراي حيوان باشد     هر كسي كه از استطاعت مالي برخو      

 بـر   گوشـت را  بـه عنـوان تبـرك، مقـداري از          . كنـد  مـي ذبح   پيرشاليارآستانه   در   )وركا(
اي هـم از گوشـت       عـده  ،دهنـد  مـي اي هـم بـه متـولي         معمول هديه به رسم   د و   ندار مي

  .پزند غذا ميباقيمانده 
 غذا صرف آيين سماع و  -5

نوعي غذاي سـنتي     (»voloteši«شي   هت آش نذري ولو   سماع مراسم   اجرايهمزمان با   
ادامه پيـدا   چهارشنبه   مراسم تا غروب     .شود  صرف مي ) شود  ميكه از گندم است درست      

تا هنگام نماز  ميان مردم    غذا و تقسيم آن      صرف، مراسم سماع و     ح روز بعد   صب  و كند مي
  .شود تكرار ميمغرب 

 ) آستانه پير(» varâsân« راسانتجمع در و -6

 و فـرش دسـتباف      نمـد ،   غذا در خانه پير شـاليار       صرف  و  سماع پس از پايان مراسم   
 نمـاز  به جاآوردن از  گزاران پس   نماز. شوند  مي مردم جمع    گردد و   پهن مي  هورامان   نقش

كند جايي براي خود پيدا كنـد        مي سعي   افتند و هر كس     ميراه  به  مغرب به طرف آستانه     
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خـواني و    مراسـم سـخنراني و مقالـه       طبق برنامـه     .تا از آن فضاي معنوي بهره وافي ببرد       
 در پايـان ايـن      .دهنـد   مـي شود و مردم سراپا به آن گـوش          ميشعرسرايي و موعظه آغاز     

و برخـي از وسـايل باقيمانـده از او    ) يگيوه پيـر ( »kelâšo piri«پيري ش كلا مراسم از
 .گردد مي مردم  ميان دست به دست وسايلكنند و ميديدن 

 »terbi« تربي .7

ي به طرف بارگاه پيـران      ورامان دسته جمع  ه، مردم   شنبه آينده  يك هفته بعد، روز پنج    
ام دعا و نيايش عهد و پيمان و ميثـاق خـود            افتند و با انج    ميراه  )  سياو هيرشاليارپويژه  ب(

  زنـان در آن روز .دارنـد  مـي كنند و ياد و خاطره آنان را زنده و جاويد نگه       ميرا تجديد   
) اسـت نوعي نان كـه وسـط آن پـر از گـردو كوبيـده      ( »gite mažgi «ژگي، گيته متربي

   .كنند مي تقسيم ها كنند و ميان همسايه ميدرست 
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